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  نوعي اسم مصدر در زبان فارسي
  )استاديار دانشگاه خوارزمي(عصمت خوييني 

شدة اسـم مـصدر، بـه نـوع      هاي شناخته در نوشتة حاضر، ضمن مروري بر ساخت  : چكيده
. كنيم كه در كتب دستور به آن تصريح نشده اسـت  خاصي از اسم در زبان فارسي اشاره مي 

كنـد و بـدون داشـتن         ست و بر مفهوم عمـل دلالـت مـي          داراي ساختماني ساده ا     اين اسم 
 اسميا  اسم فعل اين نوع واژه كه آن را       . رود  ساختمان اسم مصدر، در همان معني به كار مي        

ساختمان گروه نخست سـاده اسـت و        . خوانيم، داراي دو منشأ اسمي و فعلي است         مي كار
 شـدن شـيوة سـاخت آن،    ساختمان گروه دوم، گرچه در اصل ساده نيست، به دليل متروك  

  .شود امروزه ساده تلقي مي
مـصدري آن، كـاركردي فعلـي     كاركرد اسم فعل در زبان فارسي، علاوه بر مفهوم اسـم      
گونه كلمات، ظرفيت فعلي خـود    زبان فارسي با ساخت افعال جعلي و مركّب از اين         . است

  .را گسترش داده است

  .فارسي، اسم كار  بانسازي ز اسم مصدر، اسم فعل، واژه :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
اسم مصدر يكي از مقولات صرفي زبان فارسي است كه مفيد معناي مـصدر اسـت، امـا                  

شود؛ بـه      از مصدر جدا مي    ،بندي انواع اسم، به دليل تفاوت در ساختمان صرفي         در دسته 

32-20، صفحة 9، شمارة1392، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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 ه بـر ك ـآن كنـد، بـي   اي است كه بر مفهوم عمل دلالت مـي   اسم مصدر كلمه  ،  عبارت ديگر 
  .وم زمان و شخص دلالت داشته باشدمفه
سابقة توجه به مفهوم اسم مصدر در آثار ادبي و بلاغي زبان فارسـي بـه قـرن هفـتم                  
با اشاره به كلماتي     ،لعجما المعجم في معايير اشعار   شمس قيس رازي در كتاب      . رسد  مي

 ،دهـد   اين كلمات معني مـصدري مـي  در» ش«نويسد كه     مي ،پرورش و   دهش،  روشنظير  
 بـه  ،المعجـم پس از كتاب . )5: 1356معـين  . ك.ر(كند  ما نامي براي اين نوع واژه ذكر نمي   ا

اي در  ها كتاب مستقلي براي قواعد زبان فارسي پديد نيامد، بحث تـازه            دليل اينكه تا قرن   
توان در مباحـث   از قرن دهم به بعد دنبالة بحث اسم مصدر را مي         .اين باب سراغ نداريم   

برهـان  ،  فرهنـگ جهـانگيري    نظيـر    ،ها وكتب لغت     در مقدمة فرهنگ   شده دستوري طرح 
 ،هـا   نامـه   پـس از لغـت    . )370: 1/5،  1366صـفا   . ك.ر( مشاهده كرد  فرهنگ رشيدي  و   قاطع
صرف هايي نظير    شود؛ كتاب   هاي مستقل دستوري پي گرفته مي        اين بحث در كتاب    ةدنبال

 از ابوالنـصر سـيد علـي    صادرمـوارد الم ـ خـان،    از حاج محمد كـريم و نحو زبان فارسي 
 دستور زبان فارسي   و   ،الاطبا  اكبرخان ناظم    از ميرزا علي   آموز  نامة زبان خان در هند،     حسن

 از اين نوع كلمه با نـام اسـم مـصدر و    اتي، اختلافااز استاد عبدالعظيم قريب كه هريك ب  
 ن پـنج اسـتاد  دستور زبـا  يعني از ،بعد از آن در دوران معاصر. اند  حاصل مصدر ياد كرده   

  1.جويي كرد توان اين مبحث را پي هاي دستور مي اغلب كتاب در به بعد،
 ، بـه قلـم   حاصـل مـصدر  ـاسم مصدر   با عنوان  نيزدربارة اسم مصدر كتاب مستقلي  

 پس از بيان تاريخچـة پيـدايش   ،نويسنده در اين كتاب . دكتر محمد معين در دست است     
از حيـث سـاختمان فـرق     در و حاصـل مـصدر  ميان اسم مص اين بحث در زبان فارسي،   

گاه با طرح هشت ساخت براي اسم مصدر و پـنج سـاخت بـراي حاصـل                  آن. گذارد  مي
 .كند  تحول تاريخي هريك بحث مي تفصيل دربارة ساختمان و سير به مصدر،

مـصدر و اسـم مـصدر در فارسـي          «اي بـا عنـوان        اشرف صادقي نيز مقالـه     علي دكتر  
هاي   توان اطلاعات بسياري دربارة اسم مصدر و ساخت         ر يادشده مي  آثا در.  دارد »معاصر

 و  ندا شده  تكرار اين اطلاعات در آثار مختلف عيناً       بسياري از  .مختلف آن به دست آورد    
                                                  

). 1374(الـديني   ة مهـدي مـشكو  دسـتور زبـان   بحث اسم مصدر در برخي از كتب دستور نيامـده اسـت، ماننـد               . 1
  .اين بحث به صورت روشن و مجزا طرح نشده است) 1375( خيامپور دستور زبانهمچنين در 
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هدف نويسنده در اين گفتار بررسـي  . شود نظرهايي ديده مي  اي موارد نيز اختلاف     در پاره 
 قـصد دارد بـا مـروري اجمـالي بـر             نگارنده كه بل ،و نقد آراء موجود در اين باره نيست       

كليات بحث اسم مصدر، نقاط مغفولي را در اين باره يادآوري كند تـا شـايد بتوانـد بـه                    
  .ياري رساندتكميل بحث اسم مصدر در زبان فارسي 

  : استذيلبه قرار  در كتب مختلف دستور اسم مصدر  محورهاي اصلي بحث  
معني مصدر كه ساختمان آن با سـاختمان مـصدر   اي است داراي   اسم مصدر كلمه  . 1  

  . متفاوت است
  .هاي متفاوتي دارد در زبان فارسي ساخت اسم مصدر. 2  
اسم مصدرها، بن فعل بـه كـار رفتـه اسـت كـه بعـضي از                  در ساختمان برخي از   . 3  

  .روشكلمة  مانند، اند  ناميدهاسم مصدرها را  نويسندگان دستور اين ساخت
 از صـفت يـا      ها   اين ساخت  رخي ديگر بن فعلي وجود ندارد، بلكه      در ساختمان ب  . 4  

  1.بزرگي مانند كلمة ،گويند  ميحاصل مصدراند كه به آن  وند تركيب يافته+ اسم 
آمده بـا يكـديگر      كتب مختلف دستور   هايي كه براي اسم مصدر در      تعداد ساخت . 5  

 ـ فارسـي دستور زبـان متفاوت است، اما بيشترين تعداد الگوها در كتاب    ليف اسـتادان  أ، ت
  .رسد  الگو مي23 آمده است كه رقم آن به  و انورياحمدي گيوي

هاي مختلف اسم مصدر را در اينجا ذكر          براي شروع بحث ضروري است كه ساخت        
  احمـد گيـوي و     كتـاب اسم مصدر و حاصل مصدر بر اسـاس         ي  الگوهاي ساختار  .كنيم

  :به شرح ذيل است انوري
  ؛پرورش: ر بن مضارع در آخ»ش«پسوند . 1  
  ؛خورشت:  در آخر بن مضارع»شت«پسوند . 2  
  ؛خنده: هاي بيان حركت در آخر بن مضارع . 3  
  ؛گفتار:  در آخر بن ماضي»ار«پسوند . 4  

                                                  
اعتقاد به وجود حاصل مصدر     .  و حاصل مصدر تفاوتي قائل نيستند      برخي از نويسندگان دستور ميان اسم مصدر      . 1

ايـن  . گيـرد   و جدايي آن از اسم مصدر از اعتقاد دستوريان قديم دربارة مسئلة اشتقاق در زبان فارسـي نـشئت مـي                    
هـاي اسـمي و صـفتي     هاي اسمي و صفتي با ريشة فعلي را مشتق، و ساخت        تأسي از زبان عربي، ساخت      به نظريه،
  .داند  ريشة فعلي را جامد ميبدون
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  ؛شادي، پدري، مني: ندرت ضمير  در آخر صفت و گاهي اسم و به»ي«. 5  
هاي سـاده و يـا        ت فعل ندر هاي مركبّ و به      در آخر بن مضارع برخي از فعل       »ان«. 6  
  ؛بندان، گذران، چراغان راه: اسم
آدميـت،  : يـا اسـم و صـفت و ضـمير فارسـي            اسم و صفت عربي     در آخر  »يت«. 7  

  ؛حساسيت، خريت، خوبيت، منيت
  ؛نشست، خريد: تنهايي ها به بن ماضي برخي از فعل. 8  
  ؛خيز، دو: تنهايي ها به بن مضارع برخي از فعل. 9  
  ؛رفت و آمد: و فعل جدا با واو عطفبن ماضي د. 10  
  ؛سوز و گداز: بن مضارع دو فعل جدا با واو عطف. 11  
  ؛وتاز تاخت: بن ماضي و مضارع يك فعل با واو عطف. 12  
  ؛زدوبند: بن ماضي يك فعل با بن مضارع فعلي ديگر با واو عطف. 13  
  ش؛كشاكتكاپو، : »ا«بن مضارع دو فعل يا تكرار بن مضارع يك فعل با . 14  
  ؛چشمداشت: بن ماضي در آخر اسم يا كلمة ديگر. 15  
  ؛گوشمال: بن مضارع در آخر اسم. 16  
  ؛برآورد، بازخريد: بن ماضي يا مضارع همراه پيشوند. 17  
  ؛بستان بده: از ساخت امر دو فعل جداگانه. 18  
  ؛ساختمان، زايمان: »مان«بن ماضي يا مضارع با پسوند . 19  
  ك؛ومير، خوردوخورا مرگ: معني آن ضي يا مضارع فعل هماسم و بن ما. 20  
  ؛بكش بچاپ، بكش بچاپ: از تكرار ساخت امر يك فعل. 21  
  ؛بكوب بستان، بزن بده: از ساخت امر دو فعل جداگانه. 22  
  .درازا، پهنا، ژرفا: »ا«پسوند + از صفت . 23  

  طرح يك مطلب جديد. 2
زبـان   ساختمان بايد مصادر عربي رايـج در      براي تكميل بحث انواع اسم مصدر از حيث         

  در ، رحمـت   و ابـراز  تفهـيم،  فارسي را نيز بدان اضافه كرد؛ زيرا كلمـاتي نظيـر ازدواج،           
با دقت در سـاختمان     . )184: 1382فرشيدورد   .ك.ر(  هستند  اسم مصدر  ،صرف زبان فارسي  
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  :توان تمامي آنها را در چهار دستة كلي جاي داد مي انواع اسم مصدر
  ؛كشاكش، كوشش:  مانند،اند اسم مصدرهايي كه از ريشة فعل و وند ساخته شده. 1  
  ؛خريد، خيز:  مانند،اند اسم مصدرهايي كه تنها از ريشة فعل ساخته شده. 2  
، انـد   هاي خاص اسـم مـصدر سـاخته شـده         وند  كه از غير فعل و     ياسم مصدرهاي . 3  
  ؛خوبي، پهنا: مانند
 ،اصل خـود ماهيـت مـصدري دارنـد          عربي كه در   زبان اسم مصدرهاي قرضي از   . 4  
  .ازدواج، تفهيم: مانند
يـك از    خوريم كه هيچ   هايي برمي  هاي اسم در زبان فارسي به اسم        با دقت در ساخت     

مـصدري يـا    هاي اسم ريشة افعال، وند را ندارند؛ يعني از  اسم مصدرةهاي يادشد   ساخت
ايـن  . هاي قرضي نيـز نيـستند   اسم مصدراز جملة   اند و    ساخته نشده  ،دوي آنها با هم    هر

آيند و ازنظر معنا بـر        هاي بسيط به حساب مي       جزو اسم  ، از حيث ساختمان   ،نوع كلمات 
 در مفهـوم مـصدر و اسـم    كنند؛ يعني در زبان فارسي دقيقاً مفهوم عمل و فعل دلالت مي  

هوم فعـل    بر مف  ،بدون داشتن مفهوم شخص و زمان      ،به بيان ديگر  . روند  مصدر به كار مي   
كلمـاتي ماننـد    . هاي مصدر و اسم مصدر را نيز ندارند          اينكه نشانه  اً مضاف ؛كنند  دلالت مي 

 پرتاب، مرگ، چشمك، خميازه، بيداد، سوگند، سـپاس، تكـان          فرياد، نگاه، كمك، پرواز،   
  .اند  انجام از آن جملهو

فعلـي   ريـشة    ههـاي يادشـد     يك از نمونـه    شود در ساختمان هيچ     كه مشاهده مي   چنان  
 از  ،هـا    ايـن نمونـه     اما ، به آنها الحاق نشده است      نيز مصدري هاي اسم   وجود ندارد و وند   

  :ها بنگريد  اين مثالبه. ندنك  با مفهوم يك مصدر يا اسم مصدر برابري مي،حيث معنا
  .)پرواز كردن او(پرواز او با موفقيت انجام شد ــ 
  .)مردن پدر(لم كرد أمرگ پدر وي را متــ 
  .)نگرش( اعمال ماست أ نگاه ما به جهان منشنوعــ 

را در زبـان فارسـي شناسـايي كـرد كـه داراي              توان نـوعي اسـم مـصدر        بنابراين مي   
  .شدة اسم مصدر نيست هاي شناخته ساخت يك از ساختماني ساده است و واجد هيچ

اسـت؛ همـان     و مـصدر    همان كاركرد اسم مـصدر     ،كاركرد اين نوع كلمات در زبان       
 توانند در زبان نقش فعل را ايفـا كننـد،           ه اسم مصدرها در تركيب با همكردها مي       گونه ك 
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يار در ساختمان افعال مركـّب بـه كـار           توانند به عنوان فعل     ها هم مي    بسياري از اين واژه   
مثـل قـسم    ( ، تكـان خـوردن    )مثـل ورزش كـردن    (نگاه كردن، پرواز كردن     :  مانند ،روند

ها از افعال مركّبي هستند كه همكردشـان         اين فعل . )ادنمثل قول د  (، انجام دادن    )خوردن
كـه در    يار است؛ چنان   ثيري ندارد و بار معنايي فعل بيشتر به دوش فعل         أدر مفهوم فعل ت   

 معناي اصلي عمل از كلمات نگاه و تكان دريافـت  »تكان خـورد «  و »نگاه كردي « هاي  جمله
نـد؛ يعنـي بيـانگر مفهـوم زمـان و      ك  مين مي أهمكرد تنها جنبة صرفي فعل را ت       شود و   مي

بر زمان ماضي ساده، و هريك بـه         خوردو   كردي در دو فعل يادشده،   . شخص فعل است  
هـا    زبان فارسي با اين نوع واژه     . دكن  شخص مفرد دلالت مي    سوم شخص و  ترتيب بر دوم  

كند كه بـا اسـم مـصدرهاي فارسـي و مـصادر               هاي فعلي همان رفتاري را مي       در تركيب 
هـا   شخص فعل مـورد نظـر نباشـد، وجـود ايـن همكـرد       كه اگر زمان و   طوري به 1؛عربي

 ـ هـاي ذيـل بـي       مثال. كند  غيرضروري است و زبان مبادرت به حذف آنها مي         بـودن   ثيرأت
  .دهد ها نشان مي گونه فعل در معني اين همكرد را

  .براي سلامتي مفيد است ورزش  ←  .براي سلامتي مفيد است ورزش كردن ــ
  .بخش است لذت پرواز   ←  .بخش است لذت  كردنپروازــ 
  .امري مقدس است ازدواج  ←  .امري مقدس است ازدواج كردنــ 

به دليل آنكه مـصدر فاقـد معنـاي زمـان و شـخص               بينيم،  هاي بالا مي    كه در مثال   چنان  
توانـد    اين نوع حذف وقتي مـي      .كند  نميثيري در معناي مصدر     أحذف همكرد آنها ت   ،  است

در . اي در حكم اسم مـصدر باشـد    اسم مصدر يا واژه   ،د كه هميار فعل مركبّ    صورت بگير 
  . هاي دوم برابر است هاي نخست با جمله هاي يادشده ارزش معنايي جمله نمونه

  اسم فعل. 3
 كننـد،   عمل دلالت مـي    دليل آنكه بر مفهوم فعل و       به هايي را كه وصف آن گذشت،      اسم
 كننـد و    د و به دليل آنكه بـر مفهـوم مـصدر دلالـت مـي               نامي اسم كار  يا   اسم فعل توان   مي

بـدون  (نـشانه    در شمار اسم مـصدرهاي بـي       توان آنها را   مي ساختماني غير مشتق دارند،   
                                                  

 نامـة ادب فارسـي      پـژوهش ،  »هايي دربارة فعل مركـّب      نكته«،  )1389(خوييني، عصمت   . ك.براي اطلاع بيشتر ر   . 1
  .45، ص 2، ش )گوهر گويا(
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 اسـم فعـل  اصطلاح صـرفي   اصطلاح اسم فعل ممكن است يادآور. به حساب آورد  ) وند
در صـرف فارسـي      ودر   اين نام در زبان عربي به كار مي        به اما آنچه    ،در زبان عربي باشد   

اي  قواعد عربي اسم فعل به كلمـه   صوت شباهت دارد؛ زيرا در   اسم جمله و  بيشتر به شبه  
 عوامـل    با اين فرق كه معمولِ     ،شود  شود كه ازنظر معنا و عمل جانشين فعل مي          گفته مي 

بطـĤن  :  ماننـد ،رود  مضارع و امر به كار مـي  وگيرد و در مفهوم فعل ماضي   فعل قرار نمي  
 اسم كـار   يا   اسم فعل . )72: 1382ماهيار  . ك.ر() بشنو(و آمين   ) كشم  درد مي (، اَوه   )كرددير  (

اعتناسـت و تنهـا بـا مفهـوم عمـل            مانند مصدر نسبت به مفهوم زمان بي       در زبان فارسي  
كلي متفاوت اسـت و درعـوض بـا          سروكار دارد؛ بنابراين مفهوم آن با اسم فعل عربي به         

شـود،    خوانـده مـي  Nom Verbal وي و در فرانـس Verbal Nounزبان انگليـسي   آنچه در
 در آثـار خـود اسـم        ،رنزالمان، شوكوفسكي و ه    مانند نامستشرق برخي از . منطبق است 

  .)10: 1356معين . ك.ر(اند  مصدرهاي شيني و يايي فارسي را چنين ناميده
فارسي آمـده   زبان    پيش از اين نيز در آثار برخي از محققان دستور          اسم فعل اصطلاح    

اسم مصدري كه   «: نويسد   دربارة اسم مصدر شيني مي     )81: 1364(  همايونفرخ كه  است، چنان 
نيز نامند، از نيمـي از افعـال بيـشتر نيامـده     اسم فعل آن را مصدر شيني و      شود و   به شين ساكن تمام مي    

دو «: ويـسد ن  نيز در بيان يكي از انواع تركيبات اسمي مي         )3/56: 1366(  خانلري ناتل .»است
 و ظـاهراً  ،»شود، مانند تكـاپو  مجموع آنها يك اسم مصدر حاصل مي  كه از»ا« با حرف پيوند  اسم فعل 

 ،دهند  تنهايي معني اسم مصدر مي     مقصود او از اسم فعل ريشة مضارع افعالي است كه به          
  بيان انـواع اسـم،      در ،)241: 1382( دستور مفصل امروز  فرشيدورد در    .جوشو   گذرمانند  

دربـارة آن    آورد و    مي هاي عمل و كار    اسم به نام     را نيز  علاوه بر اسم مصدر عنوان ديگري     
  :نويسد مي

ترين انواع اسم معني و اسم مصدرند و مانند بسياري از اسم             ها يكي از فراوان     گونه اسم  اين
ر، خيز، عمل، كار، رفتار، كردار، گفتا: اند از آن جمله. كنند مصدرها بر كار و عمل دلالت مي

، برد، باخت، ساخت، احسان، نيكي، بدي، اقدام، قرائت، خواندن، گرفتن،           پرتابدو، روش،   
  . ...واب، خوراك، كوشش، عقدكنان و پوشيدن، خ

 ، تعريفي گنگ و مبهم اسـت  اسم عمل و كار   شود تعريف نويسنده از       كه ديده مي   چنان  
از ايـن    او تـوان احتمـال داد كـه منظـور          آورد مي   هاي فراواني كه براي آن مي       اما از مثال  
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انواع مختلفي از اسم است كه وجه مشترك همة آنها دلالت بـر مفهـوم كـار و              اصطلاح،
  :بندي كرد  صورت دسته اينتوان به ها را مي اين اسم. عمل است

رفتـار، نيكـي، كوشـش و       : اننـد  م ،هاي مشتق اسم مصدر و حاصل مصدر        ساخت. 1  
  ؛خوراك

 ،رونـد   تنهايي در مفهوم اسم مـصدر بـه كـار مـي            ماضي و مضارع افعالي كه به      بن. 2  
  ؛خيز، دو، باخت و ساخت: مانند
احـسان،  :  ماننـد ،شـوند  مصادر عربي كه در زبان فارسي اسم مصدر محسوب مـي  . 3  

  ؛اقدام و قرائت
  ؛رفتن و پوشيدنخواندن، گ:  مانند،مصدرهاي فارسي. 4  
را از اين نوع آورده اسـت و       پرتابها كه فرشيدورد فقط كلمة        برخي ديگر از اسم   . 5  

  . يك از انواع ديگر نداده است براي هيچ هيچ توضيحي براي آن و نيز
 در. ناميـده شـده اسـت      اسـم كـار    يـا    اسم فعل نوع اخير همان است كه در اين مقاله           

نيـز بـه ايـن     )10: 1368( مـشكور  دستور و )1/122: 1368ان  قريب و ديگر  ( دستور پنج استاد  
 در بيـان  )6: 1356(  معـين .نكته كه اسم مصدر، حاصل معني فعل است، اشاره شده است   

  :نويسد تاريخچة پيدايش اسم مصدر مي
، حاصل مصدر را گـاه دربـارة        المصادر مواردابونصر سيد علي حسن خان، نويسندة كتاب        

و  آغـالش  ماننـد  ،برد و گاه دربـارة مـصدر شـيني    به كار مي آوردو  دآمم مانند  مصدر مرخّ 
اي كه مفيد   و گاه هر كلمه،آغارو  آزار،  آغيلو   آغال مانند   ،و گاه دربارة ريشة فعل     ،آزارش

  .پرواز مانند ،معني مصدر باشد

 عـلاوه بـر   المـصادر  مـوارد  نويـسندة كتـاب     كه آيد  برمي  چنين از فحواي اين سخن     
به نوع ديگري از كلمات كه مفيـد معنـي          ،   رايج اسم مصدر و حاصل مصدر      هاي  ساخت

 اما معين توضيحي دربـارة      ، است را براي آن آورده    پروازو مثال    مصدرند نيز اشاره كرده   
هاي محققان زبان فارسي اشاراتي دربـارة         در نوشته  شود  كه ديده مي   چنان.  نداده است  آن

يك تصريحي به وجود اين قسم كلمـه   د، اما هيچوجود دار )اسم كار (اصطلاح اسم فعل    
گاه حتي اين نوع خاص را بـا مـوارد صـرفي ديگـري نظيـر         اند و   در زبان فارسي نكرده   

  .اند مصدر و اسم مصدر درآميخته
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  نشانه اسم مصدرهاي بي. 4
نشانة مـصدري يـا      و آنكه ساختار  هايي وجود دارند كه بي     زبان فارسي اسم   گفتيم كه در  

 امـا بايـد   ،)كـار / اسـم فعـل   (كنند     بر مفهوم مصدر دلالت مي     ،ي داشته باشند  مصدر اسم
هـاي    هـايي وجـود دارد كـه بـه ونـد           نيـز سـاخت    ميان انواع اسم مـصدر     دانست كه در  

يعني مانند   ،اند   ملحق نشده  ؛...)ش، ه، ار و     ( و اسم مصدرساز  ) نون مصدري (مصدرساز  
هـا دو     ايـن سـاخت   . كنند  ميهوم مصدر دلالت    حال بر مف   ند؛ بااين ا  ها غير مشتق    اسم فعل 

  :ندا نوع
بـزن و     بـزن  : ماننـد  ،شـوند   سـاخته مـي    دو فعـل امـر      اسـم مـصدرهايي كـه از       )الف  

  ؛ بحث ما ارتباطي ندارده كه ب،بكش بكش
صورت دو ريشة معطوف     يا به  تنهايي و  بن ماضي و مضارع برخي از افعال كه به         )ب  

  .وگذار  گشت، گشت: مانند،روند در ساختار اسم مصدر به كار مي
افـادة مفهـوم مـصدري و عـدم پـذيرش         ازنظـر  )ب(اينكه اسم مصدرهاي گـروه       با  
 فرق آنها بـا يكـديگر   ،هاي مورد نظر ما اشتراك دارند اسم فعل  با،مصدري  هاي اسم   وند

ريشة فعلي دارند و هريك بن مضارع يا ماضـي           در اين است كه اسم مصدرهاي مذكور      
 ؛وآمـد  وگـذار، رفـت     گـشت  ، سـتيز، خيـز، گـشت، خريـد        : ماننـد  ،رسي هستند افعال فا 
نكتـة ديگـري كـه      . فرياد، پرواز و كمك   :  مانند ، اسمي دارند  أها منش   كه اسم فعل   درحالي

تنهـايي در مفهـوم اسـم     كه به  بن مضارع افعالي كهدر اين باره مطرح كرد اين است      بايد
  : نوع استروند دو مصدر به كار مي

  ؛جوش توان، سوز، خيز و:  مانند،ن مضارع افعال حقيقي ب.1  
جنگ، خراش، خروش، پسند، خرام، دم، هراس       :  مانند ، ريشة مضارع افعال جعلي    .2  
  .)82: 1356معين  .ك.ر(... و

 امـا در    ،گروه نخست اين نوع اسـم مـصدرها دشـوار نيـست            تشخيص بن فعلي در     
سـاز   ماضي ايي هستند كه از الحاق تكواژ    ه است؛ زيرا افعال جعلي فعل     دشوار گروه دوم 

 بـه وجـود   اسم هايي هستند كـه از   يعني درحقيقت فعل؛اند  به آخر اسم ساخته شده  »يد«
نـد و  ا  بلكه اسـم فعـل  ،هاي ساده نيستند اسم ها،  اما اين اسم   ، اسمي دارند  أاند و منش    آمده
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= يـد  + خوابيد، جنگ = يد + خواب :  مانند،روند تنهايي در مفهوم مصدري به كار مي  به
 اسـم  ،ها  از آخر اين نوع فعل»يد«ساز   با حذف تكواژ ماضي   ، به همين دليل    ....جنگيد و 

 :ماننـد ، انـد  ماند كـه همچنـان مفهـوم مـصدري خـود را حفـظ كـرده        هايي باقي مي   فعل
خوابيـدن زيـاد باعـث كـسالت     = شـود   خواب زياد باعـث كـسالت مـي   «: خواب=  يدنـخوابيدن  

 ـهراسـيدن   . »فايده اسـت  جنگ بي= فايده است  جنگيدن بي«: جنگ=  يدن ـجنگيدن  . »شود مي
  . »هراس از مشكلات دليل ضعف است= هراسيدن از مشكلات دليل ضعف است «: هراس= يدن 
 عربـي نيـز    برخـي مـصادر     از ،هـا   اسـم فعـل     علاوه بر  ،ناگفته نماند كه افعال جعلي      

هاي مختلف اسـم       در بيان ساخت   )79-78: 1368( شكورم. بلعيدن:  مانند ،شوند  ساخته مي 
از انواع اسم   [جنگ، ترس و خواب     : اند مانند   ها كه از فعل پيدا شده       بعضي از اسم  «: نويسد مي مصدر

نويسنده از اسم در اينجا بن مضارع افعال جعلي است كـه   منظور. »]روند  مصدر به شمار مي   
هـايي    وي معتقد است كه اسـم      .كر آن رفت  تحت عنوان گروه دوم از بن مضارع افعال ذ        

كه ديديم عكس گفتـة      اند، اما چنان    ند و از فعل حاصل شده     ا   بن مضارع فعل   ،نظير جنگ 
هـايي هـستند كـه از اسـم سـاخته             يعني اينكه گفته شود فعل     ؛است تر پذيرفتني مشكور

اس كـه   هر نظير جنگ، خراش، خروش و     هايي  دربارة اسم  )83-82: 1356( معين. اند  شده
اين كلمات نيـز هرچنـد در مفهـوم بـا اسـم             «: نويسد  شوند، مي   مصادر جعلي از آنها ساخته مي     

روند و بايد در مبحث ريشة افعـال         مي ريشة فعل به شمار      مصدر يا حاصل مصدر شركت دارند، اصولاً      
 )جعلي(هرحال ريشة فعل     به ها را    اين نوع كلمه   ، برخلاف مشكور  ، وي .»از آنها بحث شود   

ايـن بـاره    توضـيح بيـشتري در   وكنـد   مي اسمي آن ن أداند و اگرچه تصريحي به منش      يم
گويد اين كلمات در مفهـوم بـا اسـم مـصدر يـا حاصـل مـصدر                     همين كه مي   ،دهد  نمي

هـا    اين گفتة ما باشد كـه مـصادر جعلـي از اسـم فعـل               يدي بر أيتواند ت   شركت دارند مي  
  . شوند ساخته مي

  انكاركرد اسم فعل در زب. 5
، كـاركرد اسـم مـصدري       عـلاوه بـر    ،زبـان  ها در    اسم فعل  ،تر نيز گفته شد    كه پيش  چنان

براي برآوردن نيازهاي    ها گونه اسم  مفهوم فعلي اين   كاركرد فعلي نيز دارند؛ يعني زبان از      
فرايند تبديل شدن به فعـل يكـسان و          ها در    اما همة اسم فعل    ،كند  فعلي خود استفاده مي   
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  :دست نيستند يك
عنوان افعال جعلي در زبان به كار         با پذيرش پسوند فعلي، به     ،ها  برخي از اسم فعل   . 1  
  . خوابيدن ـ خواب:روند، نظير مي
ماننـد كلمـة    روند،    به كار مي  صورت فعل مركبّ     با پذيرفتن هميار، به    برخي ديگر . 2  

 و خميـازه   پرواز كـردن، فريـاد زدن      صورت پرواز، فرياد و خميازه كه در زبان فارسي به        
 و فرياديدن و خميازيدن از آنها ساخته نـشده اسـت؛   پروازيدن د ونرو كشيدن به كار مي 

توان گفت كه زبان به شيوة غيرمستقيم از ظرفيـت فعلـي ايـن كلمـات                   مي ،به بيان ديگر  
 سـاز  فعل هاي صرفي مورد نياز فعلي را نه از طريق تكواژ            يعني جنبه  ،استفاده كرده است  

هـا از     بسامد اين نوع از اسـم فعـل       . كند  مين مي أساز ت  ز طريق همكرد مركبّ    بلكه ا  ،)يد(
   .موارد ديگر بيشتراست

مصدري دارند و افعال جعلي و مركـّب   ها تنها كاربرد اسم    از اسم فعل   ديگر برخي. 3  
  .مرگ:  مانند،شود از آنها ساخته نمي

  هايي با بنياد فعلي اسم فعل. 6
 .توان مطـرح كـرد نـوع ديگـري از اسـم فعـل اسـت               حث مي نكتة ديگري كه در ادامة ب     

گذشـتة   ادوار كلماتي نظير كار، شكار، آزار، گذار، شمار، فشار، كلمـاتي هـستند كـه در              
 ، يعني مصوت كوتاه ماقبل آخرآنها     با تبديل  ،زبان فارسي از ريشة مضارع برخي از افعال       

 آزار، گذر   ←  شكار، آزرد  ← رد كار، شك  ← كرد: اند ساخته شده » آ« به مصوت بلند     ،»َ  ـ«
 در بيان انواع اسم مـصدر بـه اسـم           )85-81: 1364( همايونفرخ.  شمار ← گذار، شمرد    ←

  :شوند  ساخته مي»ار«كند كه با پسوند  مصدرهايي اشاره مي
شود و از عدة معدودي از افعـال           تمام مي  »ار«باشند كه با      دستة دوم حاصل مصدرهايي مي    

كردار  ديدار، گفتار، گذار، رفتار، كشتار، شمار، پندار،      : ه قرار زير است    ب ، است نيامدهبيشتر  
  .و خفتار كه از گفتن، گذشتن، پنداشتن، رفتن، كشتن، شمردن، كردن و خفتن آمده است

از  شـمار و   گـذار دهـد كـه        توضيح مي  همايونفرخ با نقل اين سخن      )70: 1356( معين  
   :در اصل كلمه موجود بوده است» ر«ف  زيرا حرند نيست»اري«جملة اسم مصدرهاي 

ريشة فعل با افـزودن الـف بـه ماقبـل آخـر               در فارسي كه برخي اسما را از       اي است   قاعده
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 ـكر كه از  چنان؛سازند مي  دن، آزار؛ ـ دن، خوار؛ از آزر  ـ دن، بار؛ از خور  ـ دن، كار؛ از بر   
  . دن، گذارـ دن، شمار؛ از گذر ـاز شمر 

متروك اسـت    در فارسي امروز   هاي يادشده   دانيم شيوة ساخت اسم    همان طور كه مي     
 ازنظـر   ،بنـابراين . رسـد   به نظـر مـي     به همين دليل تشخيص ساختمان اصلي آنها دشوار       

به سبب ساختار ساده  ،  شوند و درمجموع    ها ساده در نظر گرفته مي       گونه اسم  ساخت، اين 
بـدين   كننـد و  دشـده پيـدا مـي   هـاي يا  اسم فعل مصدري، شباهت زيادي به    مفهوم اسم  و

 ايـن   .شكار، گذار، كـار، آزار    :  كلماتي مانند  ؛توانند در زمرة آنها به شمار روند        ترتيب مي 
ها شباهت دارند؛ زيرا به دليـل         ساختمان، ازنظر كاركرد نيز به اسم فعل       علاوه بر ،  ها واژه

مركبّ سـاخته   ها فعل     متروك شدن صورت فعلي برخي از آنها، زبان فارسي از اين اسم           
جاي آن بـه      مانند شكار كه صورت شكردن آن متروك شده و واژة شكار كردن به             ،است

 ماننـد آزردن كـه      ،صورت فعلي برخي ديگر هنوز در زبـان پابرجاسـت          اما،  رود  كار مي 
هـا معنـي    يادآوري اين نكته لازم است كه برخـي از ايـن اسـم   . صورت فعلي آزار است   

كـه در زبـان      بـردن  از   بار مانند كلمة    ،اند  آنچه گفته شد بيرون   مصدري ندارند و از دايرة      
  .فاقد مفهوم مصدري است و فقط كاركرد اسمي دارد

  تيجهن. 6
 هاي معـروف اسـم مـصدر و    توان نتيجه گرفت كه علاوه بر ساخت از آنچه گفته شد مي 

نيز نشانه   هاي دستور زبان مطرح است، دو نوع اسم مصدر بي          كه در كتاب   حاصل مصدر 
هـا    اين نوع كلمـه    .ايم در زبان فارسي وجود دارد كه ما آن را اسم فعل يا اسم كار ناميده              

 ،هـا    اين اسم  .بن مضارع افعال اصلي و جعلي نيستند، بلكه ماهيت صرفي آنها اسم است            
سازند و يـا       فعل جعلي مي   »يد«ساز   مصدري، با پذيرش تكواژ فعل     علاوه بر كاركرد اسم   

ندرت بـه همـان كـاركرد        كنند و به    ار در ساختمان افعال مركبّ شركت مي      ي عنوان فعل  به
ادوار گذشـته بـا    كـه در   برخي از اقسام اسم فعل نيز     . كنند  مصدري در زبان اكتفا مي     اسم

اند، به دليل متروك شدن        از فعل به وجود آمده     »ا«تبديل فتحة ماقبل آخرشان به مصوت       
  . فعلي دارند ن اسم غير مشتق كاركرد اسمعنوا سازي، امروزه به اين شيوة اسم
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  منابع
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  .، تهران علمي،3  چ،دستور جامع زبان فارسي ،)1364( همايونفرخ، عبدالرحيم

  
  
  
  




